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مسائل مستحدثه/مسائل بورس /لزوم وفا به قراردادهای بورس مگر در موارد مناف    :موضوع

ع   با شر

 های پیامبر صلی1- 
 وآله(علیهاللهحدیث اخلافی )نگران 

التحیةوالثناء( هستیم و در آستانه ولادت با آلافدر آستانه ولادت رسول مکرم اسلام )علیه

تان عرض میبرکت امام حقایق، امام صادق )علیه شود، از  السلام( هستیم. حدیثی که محض 

ت  آلافهای نثر مکرم اسلام )علیهموعظه التحیةوالثناء( است که از ائمه ما و بخصوص حض 

 .السلام( نقل شده استامام صادق )علیه

بعثت اسلام  مکرم  بود؛رسول  اخلافی  مکارم  اساس  بر  مکارم  » شان  لأتمم  بعثت  إنما 

از محاسن اخلافی است. محاسن  «[1] الأخلاق بالاتر  مکارم اخلافی  دارید،  عنایت  بحمدالله 

، بالاتر است؛ طوری است که در دیگران هم تأثبر   ، خوب بودن است؛ اما مکارم اخلافی اخلافی

و تأثر دارد و طوری است که نه تنها خودش خوب است، حثی در دیگران هم تأثبر و تأثر دارد  

 .و خوب می سازد 

ین اثرشان قرآن مجید، جاودانه است، ایشان فرمودند: من بعد از   رسول مکرم اسلام که بزرگبی

«؛: »رحلتم دو چبر  گرانبها را بیر  شما به ودیعه گذاشتم نی ی  اینجا جنبه[2] کتاب الله و عبی

ت  اقتضانی هدایت است. هدایت یک شی موانع دارد و یک شی مقتض   هانی دارد. حض 

اند و در کریمه  برای هدایت آمدند و هدایت به صراط مستقیم که خودشان هم صراط مستقیم

قِيمَ﴾، ی
َ
 المُست

َ
اط َ ا الضر

َ
هر نمازگزاری باید هدایت به صراط مستقیم را به وجوب،  [3] ﴿اهدِن

یک شی  و  موانعی  یک شی  امت،  به  نسبت  اسلام  مکرم  رسول  هدایت  باشد.  خواهان 

های الهی است؛ خود توسلات و تمسکات به حبل الهی  مقتضیانی دارد. مقتضیات، عنایت

﴾؛ است ِ
ه
بِحَبْلِ اللّ  

ْ
صِمُوا

َ
برای هدایت هست که رسول مکرم [4] ﴿وَاعْت و یک شی موانعی 

شود گفت که نگران  رسول  اسلام، نگران آن موانع بعد از رحلتشان و در نبودشان هستند و می

مکرم اسلام چون رحمة للعالمیر  برای امت است، تا قیام قیامت وجود دارد؛ برای همیر  برای 

، ایشان مواعظ  داشتند که موعظه ایشان برای نگران   های ایشان بر امت است.  دفع نگران 

های امت اسلامی را تا قیام  خیلی حدیث عجیثر است! و می توانیم بگوییم که ایشان آسیب

این بیان کردند؟ حتما  قیام  چنیر  است که میقیامت،  تا  ایشان  بزنیم که  را  این حرف  توانیم 
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ادٍ﴾؛ های هدایثی امت را بیان کردند کهقیامت، آسیب
َ
وْمٍ ه

َ
لر ق

ُ
 مُنذِرٌ وَلِك

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
اینها  [5] ﴿إِن

 .باید مراقب باشند

، صفحه   :است؛ عبارت موعظه این است 58حدیث در تحف العقول، قسمت مواعظ النثر

النثر )صلی ویً  » :وسلم(وآلهعلیهاللهمن مواعظ 
َ
ه و   

َ
مُطاعا  

ً
حّا

ُ
ثلاثا: ش أمثی  أخاف علی  إنما 

 
ً ّ
 ضال

ً
 و إماما

ً
بَعا

َّ
 .«[6]مُت

 .من از سه چبر  بر امتم نگران هستم؛ امت آخرالزمان در معرض این سه آسیب هستند

ور أنفسنا   نعوذ بالله من سیئات أعمالنا و شر

 حرص و بخل به دنیا 1.1- 

ی که من نگران هستم، شحا مطاعا است ت فرمودند: اولیر  چبر   .حض 

شح، حالثی است که انسان هم حرص به امور دنیوی دارد و هم بخل به امور دنیوی دارد؛ 

، طوری است که انسان از اینکه به دیگران برسد و   مند کارکردن برای  علاقهیعث  به عبارت بهبی

دیگران باشد، پرهبر  می کند. انسان برای اینکه بتواند سبر و سلوک داشته باشد، باید حالت  

و   مقابل شح مطاع مطرح است، بحث کرم  در  ی که  باشد و چبر  داشته  دیگران  به   
مهربان 

 .سخاوت است و حثی بحث ایثار که بالاترین مکارم اخلافی است

ی که من نگران هستم این است که به تعببر ما هر چه خواسته باشند،   ت فرمودند: چبر  حض 

های  برای خودشان داشته باشند و تابع یک حالثی باشند که یک انحصارطلثر حثی در نعمت

قلم   بگوید:  بزنیم(  مثال  )از خودمان  تا جانی که   
نخواسته حثی باشند. خدای  داشته  دنیانی 

من،کتاب من، دفبی من، درس من، بحث من، محراب من؛ بگوید درس و بحث خوب است 

تا منتسب به خودمان باشد. منتسب به دیگران که باشد، باید در آن تأمل کرد. شحا مطاعا؛  

ثی که هم حرص دارد و هم بخل دارد؛ هم نسبت به امور دنیا حریص  شح مطاع، یعث  حال 

ه خدا به او داده است، بخیل است؛  هانی کاست و هم علاوه بر حرصش، نسبت به نعمت

شود بگوییم یکی از آفات علم، همیر  است؟ بله. عالم باید  یعث  به دیگران عنایت نمی کند. می

ه» کریم و سخ  باشد، دست دهنده داشته باشد؛  .این آسیب اول بود .«[7] زکاة العلم نشر

وی از هوای نفس1.2-   پبر

ت فرمودند: هوی متبعا. هوی به معنای میل کلی است. و اینجا مراد، امیال  آسیب دوم: حض 

 اشتهاهانی که  
نفسان  است که یک قسم از امیال، غرایز نفسان  است. این هوی متبعا یعث 

شان بروند. نعوذ بالله من سیئات شان واقع شود؛ یعث  دنبال هواهای نفسان  مورد متابعت
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ور أنفسنا. در بحث تفسبر هم عرض کردیم که هوی مقابل هدی است. در آیه ی أعمالنا و شر

یفه هم داریم وَى﴾؛: شر
َ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
ی ف ثرِ

َ
ض
َ
يْهِ غ

َ
کسی که غضب الهی بر او حلول  [8] ﴿وَمَن يَحْلِلْ عَل

گویند، چون انسان را به  کند، مشمول غضب الهی شود، »فقد هوی«. به هوی هم هوی می

می دهدزمیر   می  سقوط  را  انسان  می.[9] زند؛  بالا  به  را  انسان  بههدی  حْسَنُ   برد؛ 
َ
﴿أ

﴾ الِقِیر َ
َ
خ
ْ
بهمی[10] ال را  انسان  هوی  ولی  لَ  رساند، 

َ
سْف

َ
﴾﴿أ نتیجه می[11] السَافِلِیر َ در  برد. 

﴾، انسان را به لُّ
َ
ض
َ
مْ أ

ُ
عَامِ بَلْ ه

ْ
ن
َ
الأ
َ
 ك
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
 .رساندمی[12] ﴿أ

بیر  شح مطاع و هوای متبع است؟   نکته دقیق معرفثی هم عرض کنیم که چه نسبثی  یک 

شان عموم و خصوص من وجه باشد که در یک مورد، تصادق دارند و در دو مورد  ظاهرا نسبت

شود بگوییم که هوای متبع هم شاید در بعض  موارد، با حالت شح، یعث   شوند. میجدا می

شود حرص و بخل  چنیر  است. میشود؟ قطعا اینشح مطاع و حالت حرص و بخل جمع می

ها حرص و بخل، تبدیل طور است؛ یعث  بعض  وقتتبدیل به هوای نفسان  بشود؟ قطعا این

پیدا به هوی می یکی می شوند. وحدت مصدافی  متبع،  هوای  و  مطاع  یعث  گاهی شح  شود؛ 

اش و شهوت ته است. هوای نفسان  کنند. و آنجا جانی است که واقعا به امور دنیوی وابسمی

 نفسان  
 

 .اش شده استاش، همیر  حرص و ولع و وابستکی

ی خدا رحمت کند مرحوم نرافی رحمه الله، درویسیر ایشان را مسخره کرد و گفت: شما وابسته

. سفری برای ایشان به مشهد پیش آمد. درویش را دعوت کردند. بیر  راه گفت:  به دنیا هسثی

گردی؟ گفت: کشکولم یادم رفته است. گفتند: ببیر  حالا تو گردم. گفتند: چرا برمیمن برمی

یفات و تشکیلات، همه را کنار گذاشتیم، اما تو از یک   زهد داری یا ما داریم؟ ما با همه آن تشر

 
 

. وابستکی ی  کشکولی نگذشثی های انسان کوچک و بزرگ دارد. رسول مکرم اسلام از دومیر  چبر 

هانی که خدای نخواسته 
که نگران امت بودند، هوای متبع بود. و واقعا انسان باید از بعض  چبر 

وی کند و از هوای نفس فرمان  شود باعث می برداری کند، به خداوند  انسان از هوای نفس پبر

فرمان نفس  هوای  از  که  کسی  د.  ببر باللهپناه  نعوذ  کند،  وبِ   برداری 
ُ
المَغض  ِ بر

َ
﴿غ

يهِمْ﴾
َ
 .شود واقع می[13] عَل

 امام گمراه کننده 1.3- 

ت فرمودند: »إماما ضالا«؛ نگران یک پیشوا و آدم هانی  خصلت سوم و آسیب سوم که حض 

شود بگوییم هستم که گمراه کننده باشند؛ پیشوای گمراه که جامعه را به گمراهی بکشاند. می

ور أنفسنا    -که خدای نخواسته   های ضال، خواصی  این آدم  -نعوذ بالله من سیئات أعمالنا و شر

ند؟ قطعا چنیر  است. کشانند و نثر و ولّی را به تمسخر میهستند که جامعه را به گمراهی می گبر

را برای امت  ها دکان و دستگاهامام ضال به قول ما طلبه باز می کنند که مسبر انحراف   هانی 
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امامت و ولایت انتصانر از جانب حق را تبدیل   -نعوذ بالله    -کنند؛ و کسان  که  اسلامی باز می

ی ظاهری داشت، خودش، هم مصداق شحا مطاعا است و هم  به خلافثی کردند که جنبه 

در یک آسیثر که هر سه در آن صدق    -نعوذ بالله    - هوی متبعا است و هم إماما ضالا است. و  

و   امامت مطرح کردند  در مقابل  را  متأسفانه خلافت  برنامه ریزی کردند که  بکند؛ و طوری 

د، اتفاق افتاد. این اتفاق دیگر پیش رفت  درست آنچه که رسول مکرم اسلام نگران از آن بودن

بالله    - انر   -نعوذ  خواص،  آورد؛  وجود  به  را  )علیهعبداللهکربلا  را کشتند؛  الحسیر   السلام( 

، صاحب صراط مستقیم را خانه نشیر  کردند  های ضال، امامامام  را کشتند. و ضالیر 
 .حقیقی

کند.  های مختلق  جلوه گری میعرض من این است که این اماما ضالا در زمان غیبت، با چهره

ای را دور خودشان جمع می  این آسیب، خیلی آسیب عجیثر است. کسان  که متأسفانه عده

ند و  کنند و خدای نخواسته از ولایت، امامت، مرجعیت، حوزه، علم و فقاهت فاصله می گبر

 .پسندد، این »إماما ضالا« استهانی راجع به دین می زنند که دین اینها را نمیحثی حرف

مان قرار  مان و سمع حیقیقی ما باید مراقب باشیم و این موعظه رسول اسلام را آویزه گوش

های ضال نباشیم و از یک جهت،  دهیم تا خدای نخواسته تابع شح مطاع و هوای متبع و امام

دستاوردهای رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله را حفظ کنیم. رزقنا الله إیانا و إیاکم و  

های آخرالزمان، یکی از مصادیق امام ضالی است که در روایات مطرح شده است. و باید  فتنه

 .ها اتفاق نیافتدمراقبت کنیم تا ان شاء الله این شبهه

  

 خلاصه مباحث گذشته 2- 

به ربالحمدلله توجه  با  ما  رسیدیم که  قسمت  این  به  بورس  مسائل  بحث  در  ما  العالمیر  

قراردادهانی که صاحبان بورس، یعث  کسان  که خرید و فروش می کنند، با کارگزارها منعقد می  

بندند، ما به این نتیجه رسیدیم که اینها یک شی  کنند و کارگزارها با مدیران و بورس قرارداد می

توانیم بگوییم اینها در تحت مقوله وکالت هستند. ما  کنند. میاختیارانی را به یکدیگر محول می

معاملهعرض است که  این  برای  مان  وکلانی  اولیه،  قراردادهای  در  اینها  بورس  در  گرهای 

های مختلق  صورت  کنند که این وکلا برای اینها و برای خودشان معاملهخودشان انتخاب می

حالا اوراق بهادار باشد، یا کالاهای دیگر باشد، یا سهام مختلف باشد که بعدا به آن   دهند. می

 .می رسیم

 ی نافذ بودن وکالت در بورس مادامی که وکیل عزل نشدهادله3- 

 روایت دوم 3.1- 
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 .جلسه قبل خواندیمدر روایانی بودیم که بحث وکالت را مطرح می کرد. روایت اول را در  

، کتاب الوکالة، باب دوم؛ مرحوم صاحب وسائل چند روایت مطرح می کنند؛ 19وسائل، ج

خواهیم اصل وکالت به عنوان  کنند عنوانش نکاح است؛ اما ما میالبته روایانی که ایشان نقل می

 .استشهاد از آن استفاده کنیم

ی عبد الله » ی عمبر ، عن هشام بن سالم ، عن أنر  عن محمّد بن أنر
محمّد بن علیی بن الحسیر 

فقام  عليه  ، بذلك شاهدين  له  مور وأشهد 
ُ
ال أمر من  ی 

ف  ل آخر علی وكالة 
ه
ی رجل وك

السلام ف 

 عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل  
ً
ی قد عزلت فلانا

الوكيل فخرج لِإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أن ّ

 الأمر واقع ماض علی ما أمضاه الوكيل ، كره ال
ّ
ل فيه قبل العزل فإن

ه
ل أمض  الأمر الذي وك

ه
موك

ه قد عزل عن الوكالة 
ّ
أم رصی  ، قلت : فإن الوكيل أمض  الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أن

ی الأمر ،
ثمّ ذهب    فالأمر علی ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمض 

ل ثم قام عن المجلس فأمره  
ه
 الوكيل إذا وك

ّ
ء ؟ قال : نعم ، إن ی

حثیّ أمضاه لم يكن ذلك بسیر

عن   بالعزل  يشافه  أو   ، يبلغه  بثقة  الوكالة  عن  العزل  يبلغه  حثیّ  ثابتة  والوكالة   ،  
ً
أبدا ماض 

 .«[14]الوكالة

د و می گوید: من دیگری را از وکالت،  دهد، شاهد هم میکسی شخص دیگری را وکیل قرار می گبر

 .بخورند. بعدا بحث می کنیمعزل کردم. بحثی است که اگر اختلاف کردند چه کنند؟ قسم 

 وجه استدلال به روایت3.1.1- 

قال نعم إن الوکیل إذا وکل ثم قام عن » قسمثی که ما مورد استشهادمان است این است که

المجلس فأمره ماض أبدا و الوکالة ثابتة حثی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافه بالعزل  

ت فرمودند: وکیل وقثی کسی را وکیل قرار دهد   .«عن الوکالة ما استشهادمان این است که حض 

بندند؛ الآن  است که مجلس، جانی است که قرارداد می ما نظرمان این - و از مجلس بلند شود 

معامله گری با کارگزاری یا کارگزاری با بورس قرارداد بسته است و وکیل کرده که صاحبان بورس  

د  بندحالا به هر دلیلی که دارد قراردادش را می  -یا صاحبان شمایه، درصدی از سود را بردارند  

  - شود، فأمره ماض أبدا؛ این وکالت، وکالت بلاعزل است  های مختلق  متعهد میو به قسمت

؛ تا عزل را  «و الوکالة ثابتة حثی یبلغه العزل» - وکالت بلاعزل، وکالثی است که فعلا ادامه دارد

ابلاغ نکرده، این وکالت ثابت است. در بعض  از قراردادهای بورس ما دیدیم که مثلا ساعت  

می ندارد؛  مشخص  وکالت  حق  نکرد،  معامله  هفته  یک  تا  معامله گر  این  اگر  یعث   کنند؛ 

وطهم«؛» خوب ط می[15] المؤمنون عند شر دیگری  اینها شر به  را  در وقثی که کار  و  گذارند 

وط است، گاهی زمان دارد، گاهی مکان دارد، در امر خاصی   موکول می کنند، گاهی وکالت مشر
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رود و قرارداد  مان این است که کسی که به بورس میاست. ما عرض است، گاهی در همه امور

شود بگوییم که این قرارداد، حکم یک وکالثی دارد که کار را به دیگری محول امضاء می کند، می

قراردادهای ظاهرا  اینمی کند؛  )علیهشان  صادق  امام  است که  جالب  است.  السلام( گونه 

؛ یعث  یک فرد مطمئث  به او بگوید: من فلان  را از وکالت  «حثی یبلغه العزل بثقة» :فرمایندمی

د و بگوید: من دیگر از بورس، خارج شدم. جالب این است که ما یکی   خارج کردم، یا شاهد بگبر

 که در مورد عمل به خبر واحد داریم، این است که به این روایت استشهاد کردیم 
از استشهادانی

شود بگوییم که شخص ثقه مورد اعتماد است. پیام  می .«عن الوکالة بثقة» :ت فرمود که حض  

یا مشافهة به  -ها یشافهه هم دارد در بعض  از نسخه - برای وکیل بفرستد که یبلغه أو یُشافه 

مان این است که از این روایت این  او بگوید: تو را از وکالت عزل کردم، معتبر است. ما عرض

شود که وکالت امری معتبر است و تا عزلی صورت نگرفته است، این قرارداد معتبر  استفاده می

اگر روزی قراردادی امضاء کند و بنویسند با این خصوصیت، معامله کند و اگر نکند و   .است

 .شان عمل کنندبنویسد عزل است، این قراردادهایشان معتبر است و باید به قراردادهای

 دلیل سوم: اطلاق آیه أوفوا بالعقود3.2- 

یفه مانما عرض ، اینها در اطلاق آیه شر ودِ﴾ این است که از همه مهمبی
ُ
عُق
ْ
 بِال
ْ
وا
ُ
وْف
َ
وارد  [16] ﴿أ

اینی عقود، جمع عقد است. لغتشود. کلمهمی را  هو  » :گونه معنا می کنندشناسان، عقد 

؛ ابن اثبر در نهایه و صحاح اللغه و مصباح را ببینید. عقد را عهد  «مطلق العهد و عهد الموثق

لغت، عقد گرهمی در  قرارداد است.  و  تعهد  است که بسته میگویند، چون مورد  شود.  هانی 

هانی را برای دخبی و  آمدند گرهدادند حثی عقد نکاح، میهای قدیم معاملانی که انجام میزمان

این، واژه عقد و  .[17] شان به همدیگر بسته شده استزدند و می گفتند اینها دیگر گرهپش می

شود این  کم، عقد و عهد در امور اعتباری و قراردادها هم رواج پیدا کرد. میعهد است. و کم

ودِ﴾، حرف را بزنیم که عقد، جمعش عقود است. و
ُ
عُق
ْ
 بِال
ْ
وا
ُ
وْف
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
جمع  [18] ﴿يَا أ

باید در تفسبر   محلای به )ال( است و جمع محلای به )ال(، مفید عموم است. این بحث 

تواند سه مصداق داشته باشد: یک معنا اینکه عقود، یعث  پیمان رایج  بحث شود که عقود می

های جاری و ساری در زمان رسول مکرم اسلام  در عض جاهلیت، یک معنای دیگر یعث  پیمان

وطِبَ است؛ بگوییم که عقود فقط حجت در »مَن
ُ
به« است. احتمال دیگر این است که  خ

العقود، کلیه روابط اجتماعی و عهدهای اجتماعی است؛ چه در نکاح باشد و چه در بیع باشد 

و چه در عقود دیگر باشد؛ و به عبارت بهبی هر چه که عقلاء، قراردادی بستند، آن قرارداد  

م است  .محبی
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که اولیر  آیه سوره مبارکه مائده است،  ﴿یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾ عنایت دارید که آیه

هانی است که نازل بعض  نظرشان این است که سوره مائده آخرین سوره یا یکی از آخرین سوره

این اگر  و  است.  میشده  باشد،  زد کهگونه  را  حرف  این  أوفوا   شود  آمنوا  الذین  أیها  ﴿یا 

هانی که در زمان شارع و غبر زمان شارع برگزار شده است، الا جاهانی  یعث  معامله بالعقود﴾؛

 .که شارع مقدس، نظر خاص بر خروج آن عقود دارد، بقیه اعتبار دارند

توانیم بگوییم که یکی از دستورهانی که حداقل در آخرین سال رحلت پیامبر مکرم  بنابراین می

یفه است و این آیه هم با اطلاقش، همه عقود  علیهاللهاسلام )صلی وآله( نازل شده، این آیه شر

شود؛ العقود، یعث  هر عقدی که بسته شود و هر ملثی که آن عقد را ببندند؛ البته را شامل می

با توجه به این جهت که بعض  از عقود را شارع امضاء نکرده است، ما باید ما خرج بالدلیل و 

 .ما ثبت بالدلیل را استثناء کنیم

امی 3.2.1-   امام رحمه الله: عقود در آیه به دلالت مطابقی عمومیت دارد نه البی 

البیع  در کتاب  رحمه الله  امام  ت  است که حض  ادلهجالب  همان  در  مطرح شان  بیع که  ی 

یفهمی آیه شر به  بالعقود﴾ کنند،  را  که می ﴿أوفوا  آیه  این  هستند که  از کسان   ایشان  رسند، 

، دلالت دارد که همه عقود معتبر  کنند که میگونه معنا میاین شود گفت: به دلالت مطابقی

امی، دلالت دارد بر اینکه مگر عقودی که شارع آنها را خارج کرده، بقیه  هستند و به دلالت البی 

عقود معتبر هستند؛ چون عقدی معتبر است که دارای آثار باشد. ببینید مفاد این حرف که  

است که این حرف،   چیست؟ ما هم نظرمان این فرمایندامام رحمه الله و بعض  از بزرگان می

دو مطلب از آن استفاده   ﴿یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾،  نتیجهحرف خونر است. در  

عیت تکلیق  حکم عقود، و دو. حکم وضعی عقود که دارای نقل و انتقال  می شود: یک. جواز شر

و صحت و فساد باشد؛ الا ما خرج بالدلیل بقیه را می گوییم صحیح است و مواردی که خارج  

 .شده، می گوییم فاسد است

 دلیل چهارم: اطلاق آیه أحل الله البیع3.3- 

که یکی دیگر از اطلاقات است، حرم الربا را در مقابل آن  [19] ﴿أحل الله البیع﴾ مثلا شارع در

ای که گاهی سود آوری آن هم خیلی زیاد است، اما معامله ربوی  قرار داده است. این معامله

العقود تخصیص خورده است و بقیه  است و پسند شارع نیست؛ آنچه که خارج شده است،  

 .را شامل می شود 

عیه است یا کل عقود را شامل ﴿أوفوا بالعقود﴾، پس مان  شود؟ ما عرضمی آیا فقط عقود شر

، قراردادهای در عض  که همه عقود را شامل می این است نثی شود؛ در نتیجه قراردادهای اینبی
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شاید درآینده جوری بشود که    -ما، قراردادهای در عض گذشته، قراردادهای در زمان آینده  

شود. ظاهرا بحث وکالت و  همه را شامل می  – تر بشود  تر و شی    عقراردادها از این هم ظریف

و قرارداد  به  اعتبار  و  بالعقود﴾ قرارداد  دلالت   ﴿أوفوا  و  مطابقی  دلالت  به  عقد  به  وفای  و 

امی، دال بر تثبیت و اثبات معاملات در بورس و با بورس هست  .البی 

دارند   بیر  خودشان  اینها  قراردادهانی که  استفاده  هم طبق  را  معاملات  این  ما  این    -و  ما  و 

ظاهرا عنوان  است که هر یک، به دیگری وکالت در   -قراردادها را به دقت ملاحظه کردیم  

شان گاهی سقف دارد و گاهی حد  هایرسیم این خرید و فروشدهند. بعدا میخرید و فروش می

دارد، گاهی آزاد است، گاهی یک جنس است، گاهی کسی که در بورس است به سازمان بورس 

ها هم  کند: فلان سهم را با این مقدار برای من بخر؛ حثی ظاهرا مقدار و اندازه سهماعلام می

شود مشخص شود، یا مثلا تا فلان ساعت، فلان سهم اگر شاخص صعودش یا نزولش تا  می

مان این است که اگر عقلاء برای این خرید  باش. ما عرض شتهاین حد بود، برای من خرید دا

عیت دارد؛ نه از این باب که مضح شده باشد، بلکه از این باب که اطلاقات   اهمیت بدهند، شر

ه عقلائیه هم مؤیدش استشاملش می  .شود و سبر

 دلیل پنجم: اذن ولی فقیه مگر در موارد ممنوعه3.4- 

ان شاء الله دلیل دیگری هم که باید بحث شود، بحث حاکمیت و حکومت دیث  و ولایت فقیه  

تواند جاعل باشد، بعید نیست که در زمان  است که ولایت فقیه هم مطلثر را به مصلحثی می

برای   قرمزهانی  باز یک خط  البته  ع است؛  به عهده حاکم شر امام، تشخیص مصالح  غیبت 

نمی ع  حاکم شر دارد.  وجود  ع  خودش  حاکم شر حیطه  در  اما  تضف کند،  جا  همه  در  تواند 

طور که گفتیم حق فقیه، قضاوت و زعامت است؛ منتهی فقیه، کارهای معمولی هم  همان

دارد. امام هم همیر  طور است؛ ما اگر باشیم و فعل امام، باید ببینیم در مقام قضاوت بوده یا  

، اوامر و نواهی  خصوصیات شخض بوده است. موضوع شناسی خیلی  مهم است؛ برای همیر 

 .امام در مرحله اول حجیت خاصی دارد 

 نتیجه4- 

وکالت و  است  وکالت  مقوله  در  قراردادها  این  رسیدیم که  نتیجه  این  به  با  هایما  هم  شان 

وطهم» شود. وشان مشخص میموضوع وکالت ﴿یا أیها   چنیر  اطلاق، و هم«المؤمنون عند شر

ع نباشد، باید به قراردادشان عمل کنند؛ بله   الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾، تا جانی که خلاف شر

ایظ که مطرح است، از این   عی، ربا و غرر است که بعدا بیان خواهیم کرد. شر خطوط قرمز شر

قراردادهای نکنند،  عبور  ایط  البتهشر است.  معتبر  این شان  نظرمان  جزئیة  است  ما  عن  که 
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https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990812/#%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87


بعض  از معاملاتش، از خطوط قرمز عبور کرده است؛ لذا شاید برسیم که بعض  از معاملات  

عی نداشته باشد و باید اصلاح شود   .در بورس، شاید وجه شر
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